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فقهای مسلمان در زمینه پذیرش درد زایمان به عنوان مرضی که دارای آثار فقهی باشد : هدف و زمینه 

نظر دارند؛ علاوه بر اصل پذیرش درد زایمان به عنوان یک مرض، نفوذ تصرفات مالی زن در  اختلاف

لۀ ئمل و بررسی است. بنابراین در مورد درد زایمان دو مسأمحل ت زمان دچار شدن به درد زایمان

شود و دوم فقهی قابل طرح است یکی اینکه آیا طلق در فقه امامیه و اهل سنت مرض محسوب می

 اینکه آیا طلق همچون امراض دیگر منشأ ترتب آثار مالی است؟

و بررسی نظرات و فتاوی فقهای  این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی به گردآوری: هاروش و مواد

 امامیه و اهل سنت در ارتباط با درد زایمان و آثار تصرفات مالی مترتب بر آن پرداخته است.

وجود دارد؛ مشهور فقهای امامیه، حنفیه،  درخصوص تصرفات زن در مدت حمل سه نظریه: هایافته

دانند. برخی از فقها قائل ود به ثلث میشافعیه و حنابله جواز تصرفات زن در زمان درد زایمان را محد

ای دیگر تصرفات قبل از زایمان و بعد از آن را از اصل مال و به جواز تصرف او از اصل مال هستند. عده

کنند. از آنجا که تشخیص مصادیق تصرفات همزمان با درد زایمان را از یک سوم محاسبه می

زشکی و آمار مرگ و میر مادران در دوران الموت امری عرفی است، نظر متخصصین علم پمرض

تر است. لذا در صورتی که گزارش این دو، خوف از مرگ برای مادران را حاملگی و درد زایمان دقیق

 شود.موجه بداند تصرفات زن در این مدت محدود به ثلث می
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 مقدمه. 1

در تصرفات مالی اصل بر قاعده تسلیط است. به موجب این 

ز اموال خود را قاعده، مالک، حق هرگونه تصرف و انتفاع ا

رو هرگونه محدودکننده این حق، خلاف اصل بوده دارد. ازاین

و نیاز به دلیل دارد. روایاتی درخصوص تصرفات مریض در 

باب وصیت، عطایای مریض و دیگر امور مالی، مبنی بر 

است. از جمله مواردی محدود کردن حق تصرف وارد شده 

ر فصول مربوط که بین فقها در مباحث مربوط به وصیت و د

به تصرفات مریض، در مرض محسوب شدن و آثار فقهی آن 

اختلاف شده، مرض طلق یا همان درد زایمان است که به 

دنبال این بحث، نسبت به نفوذ تصرفات زن به هنگام عارض 

است؛ شدن این حالت نیز میان فقها اختلاف ایجاد شده 

بعضی از  بعضی طلق را اصلاً مرض محسوب نکرده و در مقابل

ای نیز آن را اند. عدهعنوان مرض یاد کردهطلق حامل به

اند که خوف و اتصال به موت ملاک و مرض مخوفی دانسته

مناط آن است. البته این حالت غلبه خوف مرگ یا اتصال 

اند که عنوان معیاری در امراض ذکر کردهمرض به موت را به

جا که احترام این معیار در مرض طلق هم محقق است. از آن

به مال و جان مردم مورد توجه و سفارش دین مبین اسلام 

باشد و جواز تصرف و یا عدم جواز تصرف در محدوده می

مالکیت خصوصی که مرتبط با مال مردم است، اهمیت ویژه 

کند، به همین سبب تحقیق و پژوهش جواز یا عدم پیدا می

ت است. از جواز تصرف زن در زمان درد زایمان دارای اهمی

های پزشکی در زمینه کاهش مرگ و رغم پیشرفتطرفی علی

میر مادران و کاهش خوف مرگ ناشی از زایمان، هنوز درد 

زایمان و خوف مرگ ناشی از آن در بین جامعۀ زنان بنا بر 

گزارش عملکرد و دستاوردهای نظام کشوری مراقبت مرگ 

آن  هایمادری که از سوی وزارت بهداشت و زیرمجموعه

منتشر شده وجود دارد؛ لذا ضروری است اولاً مصداق مرض 

شود بودن طلق حامل در فقه امامیه و اهل تسنن بررسی 

ثانیاً نظر صائب درخصوص حدود تصرفات مالی زن در زمان 

 طلق مشخص گردد.

 ها . مواد و روش2

پژوهش حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی نگاشته شده و 

ای گردآوری شده است. جستار کتابخانههای آن از منابع داده

رو به واکاوی تطبیقی مرض طلق و احکام آن در متون پیش

 فقهی مذاهب اسلامی پرداخته است.

 

 ها. یافته3

مشهور فقهای امامیه درد زایمان را به سبب ترس از منجر 

اند و برخی نیز درد شدنش به مرگ، مثل مرض موت دانسته

نیاوردند. از اهل سنت، حنفیه، حساب زایمان را مرض به 

شافعیه و حنابله به سبب وجود خوف از مرگ در زمان درد 

اند. مالکیه خوف از مرگ زایمان، آن را در حکم مرض دانسته

را از زمان شش ماهگی بارداری به بعد و در زمان زایمان 

همین دلیل محدودیت تصرفات زن از دانند و به محتمل می

ستره بیشتری دارد. بنا بر دیدگاه فقهای دیدگاه این فقها گ

امامیه و اهل سنت علت وجه اشتراک و تشابه درد زایمان با 

سایر امراض در مخوف بودن آن است. در خصوص تصرفات زن 

از اصل مال، ثلث اموال و تصرفات  در مدت حمل سه نظریه

اما در تشخیص  تفصیل بین زمان طلق و قبل از آن وجود دارد.

مرگ در درد زایمان، نظر متخصصین علم پزشکی و  خوف از

تری است و در صورتی که آمار مرگ و میر مادران مبنای دقیق

نظر متخصصین علم پزشکی و آمار مرگ و میر در حدی باشد 

که سبب خوف شود، موضوع محقق و تصرفات زن در این 

 گردد.مدت محدود به ثلث می

 

 . مفهوم واژگان کلیدی۰

 . مرض1-۰

( که 1-2ض به معنای سقم و در مقابل صحت است )مر

ممکن است در بُعد جسمانی و یا بُعد روانی انسان ایجاد شود. 

« فیِ قلُوُبِهمِْ مرَضٌَ...»سوره مبارکه بقره عبارت قرآنی  1۱آیه 

با رجوع به کتب فقهی و بررسی  .بُعد روانی مرض دارد اشاره به

مرض به تنهایی نزد  شود که واژةدیدگاههای فقها روشن می
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فقها تعریف مصطلحی ندارد، بلکه با اضافه شدن به کلماتی 

 کند. چون مخوف، مهلک و یا موت تعریف اصطلاحی پیدا می

 . طلق2-۰

(. هرچند 22همان درد ولادت است )« طاء»طلق به فتح 

کلمه طلق در غیر آن یعنی در معنای سخاوت هم استعمال 

ناشی از زایمان یا صدای همراه با طََّلْق درد  (.2۰)شده است 

اند طلق به معنی برخی گفته ( و3۱-33) را گویند آن

(. با بررسی کلام فقهای شیعه و 3۰احساس ولادت است )

بینیم که تعریفی از واژه طلق ارائه نشده و آن اهل سنت می

توان اند. بنابراین میرا در همان معنای لغوی به کار برده

طلق در دو معنا به کار رفته است، یکی گفت به طور کلی 

شمول  درد ناشی از زایمان، دوم احساس ولادت؛ که گستره

تر از معنای اول است؛ چون احساس درد معنای دوم وسیع

های پیش از لزوماً خود درد نیست و چه بسا مراحل و زمان

 وضع حمل را شامل شود. 

 

 . اقسام مرض۰

 ضیمر تیاهل ،موت به رفمش یماریب یاسلام مذاهب فقه در

نسبت به تصرفات مالی و برخی عقود و ایقاعات را متزلزل 

کند. در مورد مرضی که موضوع این حکم فقهی است می

اختلاف نظر وجود دارد با توجه به حکم محجوریت برخی 

رسد مرض در فقه به مرض موت و غیر آن بیماران به نظر می

رض موت تعریف واحدی قابل تقسیم است. در کلام فقها از م

صورت نگرفته است. برخی با ملاحظه قید خوف تلف، مرض 

(. 3اند که در آن خوف تلف باشد )موت را به مرضی تعریف کرده

لحاظ  برخی دیگر غالباً کشنده بودن را در تعریف مرض موت

اند مرض موت، مرضی است که ( و بعضی گفته۰-2)کرده 

ای که با موت باشد به گونه ملاک آن اقتران و اتصال مرض به

افتد، خواه این مرض مخوف یا غیر وجود آن فوت اتفاق می

هلاکت  دو قید غلبه( و گروهی دیگر از فقها ۰-1۱مخوف باشد )

 (. 11-12) انددر تعریف ملاحظه نمودهرا و اتصال به موت 

مرض مخوف، مرضی است که غالباً مریض با وجود آن امیدی 

(. برخی مرض مخوف را در قالب ۰ارد )به زنده ماندن ند

امراضی که : اول .اندظرف زمانی در چهار سطح بیان نموده

شود؛ مانند ظرف زمانی عادتاً به طور سریع منجر به فوت می

امراضی که معمولاً در ظرف زمانی : یک ماه یا غیر آن. دوم

شود؛ مانند مدت یکسال و مانند آن. تر باعث مرگ میطولانی

بیماری که احتمال و ظن به فوت در زمان طولانی یا : سوم

مرضی که عادتاً موت بر آن : زمان کوتاهی است. چهارم

مترتب نیست. پس اگر شخص در حال آن مرض معمولاً 

غیرکشنده، بمیرد سبب مرگ به واسطه امر دیگری است. 

بدون تفاوت در اینکه این سبب خارجی امری ملحوظ چون 

سقوط باشد یا اینکه غیر ملحوظ باشد.  جرح، آتش گرفتن، یا

شود یا به این نتیجه این سطوح چهارگانه یا منتج به فوت می

شود؛ اگر شخص در یکی از این چهار حالت منتهی نمی

بمیرد در حالت چهارم و دوم مرض او مرض موت محسوب 

شود و در مورد شود؛ اما اولی مرض موت محسوب مینمی

ود که مرگ به سبب آن بیماری سوم مادامی که گمان بر

بوده و مدت بیماری طولانی نباشد، مرض موت محسوب 

 (. 13شود )می

 مراقبت یکشور نظام یدستاوردها و عملکرد گزارش اساس بر

 ی،باردار دوران در مادران مرگ 13۰۱ سال در یمادر مرگ

 به یلیدل هر به یباردار خاتمه ازپس روز ۰2 تا و مانیزا نیح

 مانیزا و یباردار عوارض از یناش مادر مرگ ،ثحواد جز

 آمده گزارش نیا در که یفیتعر اساس بر .شودیم محسوب

 پس روز ۰2 تا یحاملگ هنگام مرگعبارت است از  مادر مرگ

ی علت هر به ی، مرگحاملگ مدت از نظر صرف یباردار ختم از

 طبق. تصادف ای حادثه علت به نه ی باشدباردار با مرتبط که

 تا مرگ از عبارتند یباردار به وابسته یهامرگ یگرید فیعرت

(. 1۰) مرگ علت از نظر صرف یباردار ختم از پس روز ۰2

براساس تعاریف ذکر شده هرگاه آمار مرگ و میر مادران در 

دوران بارداری بالا باشد، برای مادران باردار خوف از مرگ 
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مخوف به  کند و بارداری و درد زایمان یک مرضایجاد می

رسد که برخی از فقها که قید غالباً آید. به نظر میحساب می

اند، موت بیان کرده کشنده را به عنوان مبنای تشخیص مرض

نظر به آمار مرگ و میر ناشی از حاملگی و درد زایمان در آن 

 اند.زمان داشته

 

 . معیار تشخیص نوع مرض ۲

برخی معیار  معیار فقها در تشخیص مرض موت متفاوت است.

اند و برای تشخیص خوف نظر عرف را را مخوف بودن دانسته

(. بر این اساس هر مرضی که عرفاً 13-1۰اند )ملاک قرار داده

شود. برخی خوف موت در آنها باشد مرض محسوب می

(. به ۰-2دانند )اند را مخوف میهایی که غالباً کشندهبیماری

اری است که از آمار مرگ و رسد غالباً کشنده بودن معینظر می

آید. برخی نیز اتصال به مرگ را معیار معرفی میر به دست می

(. گروهی نیز دو قید اتصال به مرگ و غالباً ۰-1۱اند )کرده

(. 11-12اند )کشنده بودن را مبنا برای مرض موت بیان نموده

برخی فقها مخوف و غیر مخوف بودن مرض را با نظر دو نفر 

(. براساس این 1۲دانند )عادل قابل اثبات می پزشک مسلمان

دیدگاه نظر متخصصین علم پزشکی مبنا در مباحث فقهی 

گردد. یکی از فقها در این مورد نوشته مربوط به مرض می

و  استمبنا بر تشخیص افراد خاص چون پزشکان  است که

 پزشکانمرض موت را هر مرضی دانسته که به حسب رأی 

یا اینکه مدار بر کثرت موت ناشی از آن  شود غالباً سبب موت

برخی از فقها عرف عام و خاص را مرجع تقسیم (. 1۱) باشد

اند؛ چنین تقسیمی در کتب فقهی امامیه وجود دارد که دانسته

امراض را به اعتبار عرف در تشخیص مخوف بودن به دو مورد 

قسم اول امراضی که عام و خاص آن را : اندتقسیم نموده

دانند و قسم دوم امراض مشکل که فقط خواص و یمخوف م

(. 12اهل خبره قادر به تشخیص مخوف بودن آن هستند )

بنابراین عرف هر مرضی را که خوف موت در آن باشد مرض 

 آورد.مخوف به شمار می

 . وجه اشتراک امراض در گستره فقه۱

به تبع روایات زیاد با عبارات متعدد در مورد مرض، اقوال فقها 

یز مختلف است. به این صورت که قسمی از این روایات با ن

( و 2۱-21« )عند وفات»( و 1۰« )فی مرضه»: عناوینی چون

« یاتیه الموت»(؛ 1۰« )حضره الموت»( و 22-23« )عند موته»

( به کار رفته است. این امر سبب شده برخی از فقها مناط 2۰)

« موتحضر موت یا عند »در مرض موت را گاه صدق عنوان 

(؛ یا گاه ملاک را 2۰-2۲یا همان مرض مخوف و غلبه هلاکت )

ای که با وجود آن بر اقتران و اتصال به موت دانسته به گونه

افتد، خواه این امراض مخوف یا غیر مخوف باشد فوت اتفاق می

(. مرحوم بجنوردی با استناد به روایات وارده در این باب، ۰)

یا غیر مخوف در کنار مرض بیان داشته که چون قید مخوف 

استعمال نشده پس بر بحث از این قیود، اثری مترتب نیست 

رسد که مبنای عمل فقها نظر میای که در اینجا به (. نکته2۱)

در بسیاری از مسائل که نص یا قیودی وارد نشده، بر این است 

تنها حکم، بلکه قیودی را از طریق قرائن و امارات اثبات که نه

اند. به علاوه اصل بر قاعده تسلیط است که براساس آن، نموده

های از عرف صحیح و عقل سلیم در ما لانص فیه وجود واقعیت

طور کلی محدودکننده حقوق پذیرد هر مرضی به دارد که نمی

افراد باشد. به همین جهت موارد خلاف این قاعده را باید در 

ور که در طهمان محدوده تشخیص عرف و عقل دانست. همان

نزد فقها و عامه، ملاک و مناط در تشخیص مرض بر خوف و 

اند و این دو قید، وجه اشتراک ایشان اتصال به مرض دانسته

در مورد این امراض است که تبیین و تشخیص آنها در حیطه 

عرف است. عبارت روایات وارده در باب حجر مریض نسبت به 

توان این روایات میاند؛ اما از مفهوم حکمت حجر مریض مطلق

چنین نتیجه گرفت که حکمت ایجاد محدودیت برای بیمار 

افتد که ممانعت از اضرار ورثه است و این اضرار زمانی اتفاق می

بیمار از زنده ماندن مأیوس شده به قصد اضرار به ورثه و گاهی 

نیز به خیال رسیدن به ثواب بیشتر اقدام به چنین تصرفاتی 

و ناأمیدی از زندگی و گمان به مرگ زمانی و این یأس  نماید
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شود که به مرضی دچار گردد که براساس در بیمار ایجاد می

آمار و یا نظر پزشکان، مرگ و میر ناشی آن بیماری قابل اعتنا 

 و سبب ایجاد خوف از مرگ در بیمار شود. 

 

 . مرض طلق و اقوال فقها در مورد آن2

ابوابی از فقه چون  ذیلیکی از حالاتی که به صورت خاص در 

زکات، خمس و دیگر واجبات مالی و وصیت و ارث بررسی 

 شده، دوره بارداری و زایمان مادر است. 

اختلافاتی میان فقهای امامیه و اهل سنت در بحث از دوران 

حاملگی و زایمان به عنوان بیماری وجود دارد. شیخ طوسی از 

ی زن، سه حالت جمله فقهای بزرگ امامیه برای دوران حاملگ

و حالت خوف نسبت به هر مرحله را متفاوت از  تصور نموده

مرحله دیگر دانسته است. حالاتی از درد، قبل، همزمان و بعد 

شود. آنچه که از درد، که قبل از زایمان از زایمان ایجاد می

شود، مرض مخوف و خطرناک نیست؛ بلکه مرض ایجاد می

ع حمل باشد. در مورد مخوف آن صورتی است که در حال وض

به این صورت اگر : حالت سوم در بیان شیخ، تفصیل وجود دارد

وضع حمل با خون و درد همراه باشد، مرض مخوف محسوب 

باشد؛ اما در شود، در غیر این صورت مرض مخوف مینمی

مورد سقط جنین تفصیل قائل شده به این صورت که اگر 

زیرا جز با درد جنین خلقت یافته باشد مرض مخوف بوده 

گردد و اگر هنوز خلقیت نیافته و در مراحل ابتدایی سقط نمی

. البته (12است، مرض مخوف نیست ) -علقه و مضغه  -حمل 

درد زایمان قبل و در حالی است که شیخ در کتاب خلاف این 

 بعد و همراه با وضع حمل را مرض مخوف دانسته و علت آن را،

نموده وع تلف و حالت خوفی بیان اختلاف عادات زنان و نیز وق

(. برخی با نظر به این 3۰است که در هر سه حالت وجود دارد )

(. 21اند )ها، درد زایمان را به منزله مرض موت دانستهعلت

منوط به  ، مشروط ورا به مرض موت درد زایمانالحاق  برخی

خوف غالباً موجب هلاکت شود یا  که حالت انددانستهاین 

حال آنکه برخی دیگر از  (.2) گ زیاد در آن اتفاق افتداینکه مر

فقهای شیعه، ضمن اینکه خود مرض منجر به موت را ملاک 

 اندقرار داده و شرطیتی برای خوف قائل نبوده و تصریح کرده

 شودکه درد زایمان ولو مخوف باشد اصلاً مرض محسوب نمی

 اسم اطلاق از خارج را طلق مرض صریحاً (. محقق حلی3۲)

تبع ایشان علامه حلی درد زایمان به  (.۰) است دانسته مرض

را مرض محسوب نکرده و احکام مریض را در مورد آن مجری 

(. البته باید یادآور شد که بسیاری از امراض 3۱) ندانسته است

که مرض مخوف یا غیر مخوف نامیده شده بر اساس طب قدیم 

( و 32-2۱) افته باشنداست چه بسا امروزه این عناوین تغییر ی

این مسئله بارز است که به واسطه پیشرفت علم پزشکی و 

تجهیزات آن بسیاری از امراض که در گذشته مخوف و در 

اند. پذیر شدهبسیاری از موارد منجر به فوت بوده، امروزه درمان

رو محرز است که در حیطه وضع حمل نیز مرگ و میر یا ازاین

فته است؛ ولی با این وجود با توجه خوف تلف بسیار کاهش یا

به وضعیت جسمی زنان و نوع تغذیه و امکانات درمان و یا 

حتی شرایط عاطفی، روانی و اجتماعی درد زایمان برای 

شود. عرف جامعه نیز نافی نقش مادران یک خطر محسوب می

این عوامل در ایجاد خوف و مرگ نیست. بنابراین اگر علم 

مل درمانی جسمی و روحی زنان در پزشکی در راستای عوا

زمان حاملگی، زایمان و بعد از آن گام برداشته است، تا 

حدودی در رفع عوامل تنش زا در روابط خانوادگی و اجتماعی 

و شرایط زندگی افراد تأثیری داشته است. با وجود عوامل فوق 

و در برخی موارد قصورات پزشکی یا کوتاهی خود زنان و عدم 

ن در مناطق دور افتاده در دستیابی به پزشک، شرایط یکسا

مانعی در مرگ بانوان در زمان زایمان نیست. از کلام فقیهان 

آید که طلق دردی مخوف به شمار آمده و متقدم به دست می

دارای احکام مرض موت است و مشهور فقهای امامیه و حنابله 

طلق را با وجود اینکه در موارد بسیاری به سلامت منتهی 

اند و علت مخوف بودن مرض شود مرض مخوف دانستهمی

روست که احتمال فوت در این نوع از درد وجود طلق ازاین

 شود و از این جهت هر دارد زیرا در مواردی سبب موت می
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(. به 3۰) چیزی که سبب موت بشود همان مرض مخوف است

همین خاطر زن بارداری که در ماههای ولادت فرزند و یا در 

برد را همچون مریض مشرف به موت ف آن به سر میشر

شود علت وجه طور که ملاحظه می(. همان۰۱) دانسته است

اشتراک و تشابه مرض طلق با دیگر امراض در مخوف بودن 

آنها است؛ اما در صورتی که هنوز به درد زایمان مبتلا نشده 

تبع آن مرض محسوب باشد دردی وجود ندارد تا خوف و به 

علاوه بر این دچار شدن به درد زایمان قبل از وضع حمل  شود.

صرف  برخلاف عادتِ معمول هست و حکم مرض مخوف، به

رو، احکام فرد سالم بر آنها ایناحتمالات بعیده، ثابت نیست از

شود. اما بعد از ولادت تفصیل قائل شده به اینکه در بار می

مخوف صورتی که جفت باقی مانده باشد این حالت مرض 

طور که اگر ولد همراه آن بمیرد مخوف است؛ زیرا است؛ همان

خروج ولد مرده امری مشکل است و منفک از حالت خوف تلف 

در « ماههای ولادت یا در شُرف آن»(. از عبارت ۰1) نیست

کننده نیست، آید که زمان تعیینبیان حنابله چنین بر می

ی از حق تصرفات تررو زن حامل در برهه زمانی طولانیازاین

کننده نباشد رسد قانعنظر می تامه، محروم است و این امر به

زیرا خلاف اصل آزادی تصرفات است. لذا باید به قدر متیقن 

اکتفا و از تسری به موارد اختلافی و مشکوک خودداری نمود. 

عنوان یک ، تنها به طلق زن به در برخی عبارات حنابله

شده است، بدون آنکه ذکری از محدودکننده تصرفات اشاره 

مخوف بودن کرده باشند و تنها به تشبیه به مریض اکتفا شده 

( و مستند حنابله در اینکه تصرفات زن در زمان ۰2-۰3) است

طلق از ثلث مال است به سبب دارا بودن عنوان مریض، دو 

که روایت صالح بن احمد از پدرش : یکی: باشدروایت زیر می

جنگجویان در خط مقدم از اصل مال  یتدارد وصبیان می

شود؛ دلیل احمد بن حنبل این است که این محاسبه می

وضعیت جنگجو مشابه طلق زن نیست؛ چون در این وضعیت 

(. از مفهوم مخالف سخن ۰۰) فقط خوف است مرض نیست

شود که زن حامل از مصادیق احمد بن حنبل استفاده می

دارد است که بیان می روایت خرقی: اشخاص مریض است. دوم

های او به ماه ششم حملش رسید، بخششکه هرگاه زن حامله 

باشد زیرا زن حامله در این زمان همانند از ثلث اموالش می

  .(۰۰) مریض است

در فقه حنفیه برخلاف سایر مذاهب درد زایمان را مرض به 

اند. یعنی اند، بلکه آن را در حکم مرض دانستهحساب نیاورده

ام مریض که عبارت بود از اختصاص تصرفات به ثلث در احک

در مذهب مالکیه طلق  (.۰۲-۰۱) مورد زن حامله جاری است

حامل در حکم مرض بوده و ملاک و شرط آن بر مخوف بودن 

است؛ البته تحقق خوف منوط به رسیدن حمل به شش 

کرده که از مالک حکایت  نیز بیان(. ماوردی ۰2) ماهگی است

است و این لت مخوف را در سنگینی حامل دانسته شده که حا

نموده است. در  امر را به معنای گذشتن شش ماه از حمل بیان

واقع حالت مخوف پس از گذر این زمان است. دلیل بیان آنها 

 اللََّهَ دعََوَا أَثْقَلَتْ  فَلَمََّا»سوره اعراف  12۰در این حالت، آیه 

دو از خداوند و پروردگار خود و چون سنگین شد، هر »؛ «رَبََّهُماَ

تشخیص مخوف در نظر مالکیه (. ۰۰) باشد، می«خواستند

نموده نظر طب و اهل آن است و در این راستا بیان بودن به 

«. کَثِیرٌ بِهِ الْهلِاکَ بأِنََّ الطَِّبََّ یَحْکمُُ ماَ »که مخوف عبارتند از

در معروف و مشهور بودن موت « کثیر»مراد ایشان از کلمه 

آور ای که حصول موت در این امراض تعجبآنها است به گونه

در کتب حدیثی (. ۰۱) نباشد و کثیراً هلاکت در آن واقع شود

 إِذَا الْمَرْأَةِ فِی»: اهل سنت حدیثی از ابراهیم ذکر شده که گفت

 ؛ در مورد زنی«صَنَعَتْ فِیماَ الْمَرِیضِ  بِمَنْزِلَۀِ فَهیَِ الطََّلْقُ ضَرَبَهاَ

که به درد زایمان دچار شود زن به منزله مریض است؛ چرا که 

این در حالی (. ۰1-۰3) کندزن عادتاً در این حالت فوت می

است که در مذهب شافعیه خارج از محدوده قیود، حالت 

(. دلیل ۰۰-۰۰) مخوف را مختص به زمان طلق نموده است

 وقوع مرگ ناشی ازمخوف بودن درد زایمان در این زمان 

چند در این زمینه قول دیگری وجود دارد زایمان است. هر

مبنی بر اینکه درد زایمان غیرمخوف است؛ زیرا اکثر زنان از 

هر حال قول اول برند؛ اما به در میدرد زایمان جان سالم به 



 1۰۱۱ ،سوموچهل شماره ،سیزدهم دوره پزشکی، فقه مجله همکارانو  زادهکریم کوخایی

 

 7 

 

تر است. زیرا خوف ناشی از امر ولادت شدیدتر از سایر صحیح

 (. ۰۲) امراض مخوف است

ای مذاهب خمسه اسلامی در باب طلق حامل از اقوال فقه

گردد که برخی تنها طلق حامل را مرض محسوب روشن می

دانند. کرده و سبب ممنوعیت از تصرف در بیشتر از ثلث می

عده دیگری علاوه بر طلق حامل، رسیدن زن حامل به شش 

ماهگی را مرض محسوب کرده و او را از تصرف بیش از ثلث 

ی دیگر طلق حامل را مرض محسوب کنند. بعضممنوع می

 اند. نکرده لکن احکام مرض موت را در مورد او جاری دانسته

 

 . احکام تصرفات مریض طلق۰

محدوده تصرفات اشخاص در حال صحت و در مرض متفاوت 

ت. به این است و زن در مرض طلق از این امر مستثنی نیس

، لک خود است و در زمان صحتیمصورت که انسان مالک ما

گونه تصرف در اموال خود را دارد این در حالی است حق هر

که این حق در حال مرض، محدود به میزان معینی از مایملک 

 خود است.

  در مورد تصرفات زن در مدت حمل سه دیدگاه وجود دارد.

 جواز تصرفات زن از اصل مال : دیدگاه اول

(. ۰۱) اندمشهور منجزات در طلق زن را از اصل اموال دانسته

بعضی به تبع مرض محسوب نکردن مرض طلق، تبرعات 

بدون اینکه که محدود  (،3۱) اندمنجزه را از اصل اموال دانسته

به ثلث یا بیشتر در فرض موافقت ورثه باشد. تفصیلی نیز در 

چه را تهدیدی طلق ذکر شده، به این صورت که هر مورد مرض

حسوب ننموده را لمس ننماید مرض م به مرگ باشد و بدن آن

به همین سبب تبرعات صورت گرفته از اصل مال پرداخت 

شود؛ مانند حمل قبل و بعد از دچار شدن به درد زایمان، می

مگر اینکه با فوت حمل، خوفی بر مادر باشد که در این صورت 

اعتبار دانسته از ثلث است؛ البته علامه حلی این تفصیل را بی

ن حزم در کتاب المحلی نیز (. از فقهای اهل سنت اب۰) است

(. ۰2) قائل به این است که تصرفات مریض از اصل مال است

ترین دلایل قائلین به اعتبار تصرفات از اصل مال عبارتند مهم

 : از

که تصرفات شخص قبل از مرض طورهمان: الف( استصحاب

شود. به نافذ هست در زمان مرض هم این حق استصحاب می

دلیل ناتمام است، زیرا با وجود ادله روایی رسد که این نظر می

که تصریح در تصرفات مریض از ثلث اموالش دارد نوبت به 

 رسد. استناد به استصحاب نمی

النَّاس »: الله علیه و آلهب( عموم فرمایش رسول خدا صلی

، اختصاص به ثلث نیاز به دلیل دارد و «مسلَّطون على أموالهم

صرف معلق به موت است و بقیه تنها موردی که استثناء شده ت

(. این در حالی است که شهید ثانی ۰۰) تحت عموم باقی است

تصرف معلق به موت را هم شامل حال صحت و هم مرض 

 دانسته است و از این حیث تفاوتی بین آنها نگذاشته است

(. بر این دلیل هم نقد وارد است زیرا عموم این قاعده به 2۲)

ده که از جمله آنها تصرفات موارد متعددی تخصیص خور

 باشد. مریض در مرض خوف می

پ( عمومیت آیات قرآن کریم که در آنها ترغیب به انفاق و 

سوره منافقون  1۱نماید؛ مانند آیه صَرف اموال در امور خیر می

به این صورت که «. أَنْفِقُوا مِنْ ما رَزَقْناکمُْوَ »: فرمایدکه می

اخل در این خطاب قرآن کریم مریض انفاق محسوب و دصدقه 

وَافْعَلُوا »: سوره حج ۱۱ون آیه است. اهل تسنن به آیاتی چ

ولا تَنْسَوُا الْفَضلَْ »: سوره بقره 23۱و آیه « لَعَلََّکمُْ تُفْلِحُونَ الْخَیْرَ

اند. در کیفیت استدلال به این دو آیه استدلال کرده« بَیْنَکمُْ

این دو آیه مسلمانان را گفته شده است که خداوند متعال در 

به انجام کارهای نیک و فراموش نکردن نیکویی بین همدیگر 

های سالم فرمان داده است. و این دستور خداوند مختص انسان

 (. ۲۱) نیست

روایت عمار ساباطی : ت( اجماع و روایات مستفیضه از جمله

)ع( در مورد شخصی که قسمتی از اموالش را  از امام صادق که

)ع( ال شد. امام ؤگام مریضی به دیگری واگذار کرده بود سهن در

اگر آن مال را جدا کرده و کنار گذاشته »: در جواب فرمود
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)ع(  صادق امام از یا روایت دیگر «.باشد جایز و صحیح است

 بدن در روح تا و مرگ زمان تا شخص»: فرمود که شده روایت

 از و ببخشد که بخواهد کس به هر که است اولی به مالش دارد

 او براى بگذرد حد از و دارد روا ستم چنانچه کند؛ جدا مالش

(. در عصر حاضر نیز مبنا ۲1) «نیست حقَّى مالش ثلث جز

 همان نظر قدما است؛ یعنی منجزات از اصل مال معتبر است

(. عمومیت آیات و روایات مستفیضه نیز قابل مناقشه ۲2)

صرفات مریض از ثلث است، چون روایات خاصه وارده در باب ت

اند، با این دسته از روایات و اموال که با تعابیر مختلف آمده

آیات که عمومیت دارند، معارض بوده و روایات خاصه مقدم 

سبب وجود مخالف قابل استناد شوند و دلیل اجماع به می

های هزینه با این توضیح که وقتی: ث( مفهوم اولویت نیست.

شود به طریق از کل مال محاسبه می زن در زندگی تجملاتیش

اولی تصرفات او به نحو بخشش، آزاد کردن بنده و معاملات 

این دلیل هم با توجه به  (.۲3) باشدمحاباتی از اصل مال می

وجود روایاتی که تصریح به تصرفات مریض از ثلث اموال دارند، 

 قابل استناد نیست.

کلی قائلین به  وربه ط. جواز تصرفات زن از ثلث: دیدگاه دوم

 : شونداین نظر خود به سه دسته تقسیم می

بین فقیهان . الف( مبنای مشهور بر اتصال مرض به موت

مشهور این است که آنچه از مرض یا غیر آن معلق به موت 

شود؛ چه بسا بتوان بر این امر ادعای باشد از ثلث حساب می

که در این  اجماع نمود. اگرچه به ابن بابویه نسبت داده شده

احتساب از (. برخی نیز ۲۰) شودحالت از اصل مال پرداخته می

طور که در مورد (. همان۲۰) اندثلث در منجزات را اشهر دانسته

تنجیز تبرعات در مرض منجر به موت اقرب بر احتساب آنها از 

سرخسی نیز در کتاب مبسوط منجر شدن به  (.۲۲) ثلث است

ایمان به سایر امراض و محاسبه موت را شرط ملحق شدن درد ز

مستندات این قول (. ۲۱) تصرفات او از ثلث اموال دانسته است

: السلام است که فرمودفرمایش معصوم علیهثلث،  بر احتساب از

(. و نیز ۲2) «ثلث مالهفی  المریض ممنوع من التصرف الا»

عمََّا سأَلَتُْ أَباَ الحْسَنَِ ع »: الرحمن که گفتروایت اشعری از عبد

ءٌ صحَیِحٌ یقَوُلُ النَّاسُ فیِ الوْصَیَِّۀِ باِلثُّلثُِ وَ الرُّبعُِ عِندَْ موَتْهِِ أَ شیَْ

معَرْوُفٌ أمَْ کیَفَْ صنَعََ أَبوُکَ فقَاَلَ الثُّلثَُ ذلَکَِ الأْمَرُْ الَّذیِ صنََعَ 

 آنچه آیا که کردم )ع( سؤال الحسن ابو امام ؛ از«أبَیِ رحَمِهَُ اللَّهُ

در زمان  شما نسبت به ثلث و ربع پدر وصیَّت درباره مردم

 نبوده چنین اگر گویند صحیح و پسندیده است ورحلتش می

 همان ثلث،»: فرمود امام است؟ فرموده عمل چگونه شما پدر

البته روایت  (.1۰) «است معین کرده )ع( پدرم که چیزیست

ایان آن مشابه همین روایت در من لایحضره الفقیه آمده در پ

ایم و ورثه راضى هستند. را پذیرفته ما همه آن امام فرموده که

در فقه حنفی نیز عطایای مریض طلق از آن روی که تلف غالباً 

 (. ۲۰) شودشود از ثلث محاسبه میدر آن واقع می

یکی روایت : در فقه اهل تسنن به روایات زیر استناد شده است

أبی وقاص که پیامبر )ص( به سعد أبی وقاص که به سعد 

کند که تا ثلث اموالش را مریضی گرفتار شده بود، توصیه می

صدقه بدهد؛ و دوم روایت عمران بن حصین در مورد مردی که 

دارد اش را در آستانه مرگش آزاد کرده بود، بیان میشش برده

( و دیگری ۲3) )ص( تصرفات او را به ثلث تقلیل داد که پیامبر

روایت أبوهریره از پیامبر )ص( است که در آن پیامبر )ص( 

مریض را در هنگام مرض موت مجاز به تصرف در ثلث اموال 

(. البته فقهای اهل تسنن علاوه بر روایات به ۱۱) دانسته است

اند. ابن عبدالبر مالکی در کتاب اجماع نیز استناد کرده

اسم حنبلی در کتاب ( و عبدالرحمن بن ق۱1) الاستذکار

( بر اینکه تصرفات مریض از ثلث است، ۱2) حاشیه الروض

 اند. ادعای اجماع کرده

البته اینکه تبرعات منجز مریض . ب( شرطیت خوف در مرض

از ثلث باشد مراد هر مرضی نیست که ممکن است برای انسان 

اتفاق بیافتد؛ بلکه مراد مرض خاصی است که نیاز به تبیین 

 و اظهر بر شرطیت قید خوف در مرض بوده است (۰) دارد

(. دیدگاه مالکیه مبنی بر این است که صحت تصرفات ۱3-12)

زن از اصل مال، مادامی است که به مرض طلق دچار نشده 

باشد؛ اما اگر به مرض طلق دچار شود، تصرفات او از ثلث مال 

است؛ زیرا که مرض طلق همچون دیگر امراضی است که حالت 
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سوره  12۰طور که در آیه دید در آنها وجود دارد؛ همانخوف ش

 ؛ «... فلََمَّا أثَقْلََتْ دعَوَاَ اللَّهَ ربََّهمُاَ لئَِنْ آتیَتَْناَ صاَلحِاً  ...»: اعراف

و چون سنگین شد، هر دو از خداوند و پروردگار خود »

. که در تفسیر این آیه بیان شده که رسیدن به ...« خواستند

اد است؛ زیرا رسیدن حمل به این زمان همچون شش ماه مر

حالتی است که زن به مرض طلق دچار شده است؛ زیرا خداوند 

تبارک و تعالی حضور سبب موت را همانند حضور موت دانسته 

آل عمران بیان فرموده  1۰3 گونه که در آیه شریفهاست؛ همان

 رَأَیْتُمُوهُ فَقَدْ  تَلْقَوْهُ أَنْ بْلِقَ مِنْ الْمَوْتَ تَمَنَّوْنَ کُنْتمُْ لَقَدْ وَ: »که

 پیش را،( خدا راه در شهادت و) مرگ شما ؛ و«تَنْظُرُونَ أَنْتُمْ  وَ

 با را آن سپس کردید؛مى آرزو شوید، روروبه آن با آنکه از

 حاضر و) کردیدمى نگاه آن به که حالى در دیدید، خود چشم

 شما کردار و رگفتا میان چقدر! در دهید تن آن به نبودید

. مراد از آن دیدن و بروز اسباب و علامات موت !(است؟ فاصله

باشد که این اسباب و حالات در مرض هم وجود دارد؛ می

هرچند در مخوف و سرعت تلف در آن حالات و اسباب 

توان جواز تصرفات زن را مختص اختلاف وجود دارد؛ پس نمی

« عیون المسائل»طورکه در همان .(۱۰) به زمان طلق دانست

 قضاؤها یجز لم أشهر، ستۀ بلغت إذا الحامل»: آمده است که

 للقتال، الأوَّل الصف فی الزاحف وکذلک ثلثها، من أکثر فی

 ثقلت، إذا الحامل فی حنیفۀ أبو به وقال للقتل، والمحبوس

 جمیع فی متصرفۀ هی ذلک قبل و الطلق، ضربها إذا والشَّافعیَّ

حمل زن حامل به شش ماه برسد در (. زمانی مدت ۰۰) «مالها

بیشتر از ثلث حق تصرف ندارد. حال اینکه این حق تصرف بر 

مبنای نظر ابوحنیفه محدود به ثلث به مدت زمان سنگینی 

حمل و در نزد شافعی اختصاص به زمان درد زایمان شده 

همچنین مالکیه بر مبنای شرطیت خوف قائل به این است. 

ن مرض طلق به مثابه دیگر امراض است که تصرفات زن در زما

مخوف محدود به ثلث مال است و تصرفات زن نیز از زمانی که 

دلیل خوف از مرگ از  رسد بهبه شش ماهگی از حاملگی می

 (. ۰2) ثلث اموالش است

مبنای شافعیه نیز بر این شرط است که به موجب آن عطایای 

خوف طلق حامل از ثلث است چرا که در این زمان است که 

(. بنابراین امور تبرعی که شخص در حال ۰3) رودتلف می

دهد و این امراض مرض مخوف از جمله مرض زایمان انجام 

طور همان شود.متصل به فوت شود، از ثلث اموال احتساب می

که شرطیت خوف در احتساب از ثلث مورد نظر شافعی نیز 

مرض طلق (. البته قید مخوف در بیان ایشان نه تنها ۱۰) است

و سقط بلکه بعد از تولد هم در صورتی که زن دچار عوارض 

ناشی از وضع حمل مثل جُرح یا ورم یا هر امر مخوفی شود بر 

 (. ۱۲) نمایدمبنای آن، حکم به عطایای مریض طلق از ثلث می

در فقه حنبلی نیز در رابطه با مورد وصیت در زمان طلق زن، 

یرا طلق زن شبیه مرض قائل به اختصاص به ثلث هستند؛ ز

طور که در باب روزه، تشبیه به مرض شده و روزه است همان

( و به دلیل خطر بودن مرض طلق، حکم آن ۱۱) گیردنمی

حکمِ مریضی است که مرضِ مخوف دارد، هرچند موارد منجر 

 (. ۱2) باشدبه فوت در حاملگی خیلی کم می

لق بعضی هم حکم تصرفات مریض ط. ج( عدم شرطیت خوف

را به طور کلی و بدون اینکه مقید به قید خوف باشد همان 

(. البته در تبیین آن گفته شده که ۰1) اندحکم مریض دانسته

یعنی (؛ ۱۰) مراد از حکم مریض اختصاص به مورد وصیت دارد

شود در همان اعمال حقوقی که در مورد مریض اعمال می

و در  شودمورد مرض طلق، فقط در باب وصیت اعمال می

مالکیه زن علاوه بر زمان  دیگر تصرفات وجهی ندارد. در مذهب

درد زایمان قبل از آن از شش ماهگی حاملگی از تصرف بیشتر 

خلاف مذهب حنفیه و شافعیه و این براز ثلث محجور است 

است که معتقدند مادامی که زن به درد زایمان دچار نشده 

در عبارات برخی از  (.۰2) است، اجازه تصرف در اموال را دارد

فقهای اهل تسنن شرطیت خوف ذکر نشده است، اما از 

آید که درد زایمان یا امراض مجموع نظرات آنان به دست می

حق تصرف نیستند، بلکه  دیگر به طور مطلق محدودکننده

مقید به خوف از مرگ هستند و این شرطیت خوف از توضیح 
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است. مثل قول  آنان در مورد برخی روایات قابل استنباط

 عَنْ  وکَِیعٌ، حدَََّثَناَ»: شیبه در توضیح روایت یحیی بن سعیدابن

و  عَطَاءً  امْرَأَتِی أَعْطَتِ: قَالَ سَعِیدٍ بْنِ  یَحْیَى عَنْ  زَیْدٍ، بْنِ  حَمََّادِ

 قَالَ ،«الْمَالِ جَمِیعِ مِنْ هُوَ»: مُحَمََّدٍ بْنُ الْقَاسمُِ فَقَالَ حاَمِلٌ، هیَِ

 لَمْ  مَا الْماَلِ  جَمِیعِ مِنْ هُوَ: نَقُولُ وَنَحْنُ»: یَحْیىَ قاَلَ : حَمََّادٌ

البته خود  (.2۱) است، مؤید آن استذکر شده  «الطََّلْقُ یَضْرِبْهاَ

اختلاف اقوال فقهای اهل تسنن در دال براین روایت به نوعی 

دوره زمانی است که زن از تصرف در اصل اموالش ممنوع 

پرداخت از کل »ن قاسم بن محمد عبارت گردد. در بیامی

به صورت مطلق آمده است و تصرف زن محدود به زمان « مال

رو تصرف زن ولو و یا محدود به درد زایمان نشده است. ازاین

در زمان طلق از کل مال است؛ حال آنکه در بیان یحیی بن 

سعید حکم جواز تصرف در کل مال مشروط به نرسیدن به 

ن است. این امر به جهت آن است که طلق را زمان درد زایما

مرض محسوب نموده به تبع آن، احکام تصرفات مریض را در 

از عبارت أبوحنیفه چنین برداشت  آن جاری دانسته است.

شود که درد زایمان مرض نیست بلکه در حکم مرض است می

هی : فی المرأة یضربها الطَّلْق قال»: کهو آن روایت این است 

؛ در این روایت نیز مرض «لمریض یعنی فی الوصیۀبمنزلۀ ا

طلق مطلق آمده و خوف از مرگ شرط نشده است. اما 

زن وقتی دچار درد »: گویدسرخسی در بیان این حدیث می

منزله مریض است؛ زیرا زن در این زمان مشرف زایمان شد به

گردد، مگر اینکه درد زایمان او قطع شود و آرام به موت می

در این صورت تصرفات زن از اصل مال است. اما اگر گیرد که 

که منجر به ولادت بچه و درد زایمان ادامه داشته باشد تا زمانی

شود، یا مرگ شود، در این حالت که منجر به مرگ می

تصرفات او در زمان درد زایمان از ثلث اموال است. زیرا ملاک 

و و معیار در محدودیت تصرفات زن دردی است که منجر 

  (.۲۱) «متصل به مرگ شود

به طور کلی . تفصیل بین زمان طلق و قبل از آن: دیدگاه سوم

یکی : در باب عطایای منجزه مریض علمای شیعه دو قول دارند

از این اقوال، بر امضاء و تأیید آن عطایا از اصل اموال بدون 

تفصیل است؛ این قول مختار شیخ طوسی در نهایه و شیخ 

و ابن براج و ابن ادریس حلی است؛ اما قول مفید در مقنعه 

دوم بر منجز بودن عطایای مریض از ثلث اموال است، این قول 

را نیز شیخ طوسی در مبسوط، ابن بابویه و ابن جنید اختیار 

البته به شرط اینکه متهم به اضرار به ورثه (. 21-22) اندنموده

احتساب از اما قول دوم بر (؛ ۱3) و محروم نمودن آنها نباشد

ثلث بنابر تفصیل بین شرطیت خوف یا عدم شرطیت آن است. 

صورت که مبنای برخی از فقها بر پرداخت از ثلث به  این به

شرط استمرار مرض تا زمان فوت و بدون لحاظ و شرطیت 

 (.3۲) خوف است

طبق بیان شیخ طوسی باید در اوقات ثلاثه قبل، بعد و همزمان 

ودن هر یک از این اوقات تفاوت با وضع حمل برحسب مخوف ب

گذاشت. در مورد حالت قبل و بعد از وضع حمل مبنای اعمال 

حقوقی از اصل مال است مگر اینکه بعد از وضع حمل زن 

دچار خونریزی و درد مخوف بشود در این مورد و در مورد 

همزمان با وضع حمل به جهت وجود خوف پس از ثلث مال 

آزادی تصرف مادامی که زن به  رو اصلشود. ازاینمحسوب می

و این امر به  (12-۱۲) مرض طلق دچار نشده، حاکم است

عنوان جهت حالت خوفی است که مبنای مرض طلق به

 (.23) منزله تلف استشدیدترین درد بوده که به 

آید که مرض طلق، اول اینکه عرفاً از بیانات فقها چنین بر می

را مرض  فاً آنشود و دیگر اینکه عرخوف محسوب می

رو، شاید بتوان تحت ضابطه مشخص و اینخوانند؛ ازیم

معتبری چون عرف به اختلافات و قیود در این رابطه پایان داد. 

قبلًا ذکر شده که عرفی هستند  طور که این دو عنوانهمان

را به عرف باید واگذار نمود و با واگذار  رو قضاوت آنایناز

لیف تصرفاتی که زن در هنگام له به عرف، تکئکردن این مس

 شود.دهد، روشن میطلق انجام می

 

 گیرینتیجه .1۱

بین فقیهان در اینکه مرض طلق : از این مقاله به دست آمد که

یا درد زایمان از مصادیق مرض موت یا حداقل به منزله آن 
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است اجماعی وجود ندارد. خوف از مرگ بیمار، معیاری است 

شود. با صرفات مریض از ثلث مال میکه موجب حکم به جواز ت

توجه به اطلاق روایات حکمت محدود کردن تصرفات مریض 

اضرار به ورثه است. براساس آمار منتشر شده از طرف وزارت 

بهداشت و نهادهای زیرمجموعه آن با وجود پیشرفت در زمینه 

مراقبت از سلامتی مادران هنوز احتمال مرگ مادران به سبب 

مان وجود دارد بنابراین خوف از مرگ برای حاملگی و زای

مادران در زمان زایمان وجود دارد، لذا تصرفات زن در این 

 گردد. زمان از ثلث اموال محاسبه می
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 Background and Aims: Muslim jurists disagree on accepting labor pain as an 

illness that has jurisprudential effects. In addition to the principle of accepting labor 

pain as an illness, the influence of women's financial possessions at the time of 

labor pain is a matter for consideration. Therefore, two jurisprudential issues can 

be raised: one is whether Talgh is an illness in Imamiya and Sunni jurisprudence, 

and the second is if Talgh like other illnesses is the source of the order of financial 

effects? 

Materials and methods: This article uses a descriptive-analytical method to 

collect and review the opinions and fatwas of Imamiya and Sunni jurists regarding 

labor pain and its effects on financial possessions. 

Findings: There are three theories about female possessions during pregnancy; 

well-known Imami, Hanafi, Shafi'i and Hanbali jurists consider the allowance of the 

woman’s possessions during labor to be limited to one third. Some jurists believe 

that she is allowed to seize the original property. Others calculate prenatal and 

postnatal possessions from the original property and possessions at the time of 

labor pain from the one-third. Since the diagnosis of terminal illness is customary, 

the opinion of medical experts and maternal mortality rates during pregnancy and 

labor pain is more accurate. Therefore, if the results of these two justify the 

mothers’ fear of death, the woman's possessions during this period will be limited 

to one third. 
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